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البته کار ایـن    . بالاخره اون پیر خرفت رو کشتیم     . ارباب کارش رو ساختیم   « 

 ». زه می خواد به شما نشون بده که وفادارههنوز که هنو. اسنیپ بود
بهـش  . همون که کشتش خیلی یـه « :هري نفسی از خشم بیرون داد و گفت    

 ». بگو بیاد اینجا
هري را . فرد از جلوي هري بیرون رفت و بعد با اسنیپ به درون اتاق برگشت

اسنیپ تعظیمی کـرد و     . لحظه اي خشم در بر گرفت اما خودش را حفظ کرد          
 »من سوروس اسنیپ ، در خدمت شما هستم ارباب« :را بوشید و گفت زمین 

 »موضوع چی هست سوروس « :هري لبخندي زهر آگین زد و گفت 
همونطور که به شـما اطـلاع دادن مـن         « :اسنیپ سرش را بالا آورد و گفت        

البته شما گفته بودین که دراکو این کـار را  . اون پیر خرفت رو کشتم      .. دام  
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قدرتی زیاد داشت براي همین کشتن اون پیر خرفت احتیاج زیادي به بکنه اما 
بعدا با بودن ما اون وزارن خونه ي لعنتی هم مـی رسـید و             . من اون رو کشتم   

 ». برگشتن ما دشوار می شد
اولین جاشون رو از بـین  . ککار ما شروع شد. پس اونو کشتین  « :هري گفت   

 ». بلدي دیگه سوروس. می بریم
نمی دانست اومدن و پیوستن دوباره ي او به هري .  اي شک کرداسنیپ لحظه

 »بله ، همه جاشو « :گفت درست است یا نادرست اما 
با کمک سوروس نقشه اي می کشیم . همه چی را آماده کنید« :هري نعره زد 

 »... و حمله می کنیم 
صد مایل آنطرف تر در درون مدرسه ي هاگوارتز که تازه یک روز بـود از                 

خیلی آشفته به نظـر  . ا در آمده بود پسرکی به نام هري پاتر از خواب پرید عذ
دوستان و هم اتـاقی هـایش در بـالاي          . چشمانش را آرام باز کرد    . می رسید 

 »هري چی شده ؟ « :رون گفت . سرش بودند
همانطور . انگار کیلومتر ها راه را دویده بود. هري در حال نفس نفس زدن بود

 »... حمله ... می ... اسنیپ ... اون « :سته شکسته گفت نفس زنان اما شک
رون که گیج شده بود نگاهی حاکی از التماس به نویل پسرك دیگري که در 

 . آن خوابگاه بود کرد و از آن با نگاهش کمک خواست
 ». باید مک گونکال رو ببنیم« :هري ادامه داد 

از بـرج   . کـرد سپس تند از جایش پرید و به سمت در شـروع بـه حرکـت                
« :پشت سرش بانوي چاق در حال فحش دادن به او بود . گریفیندور خارج شد

این دفعه ... حالا اطلاع می دادي داشتی می رفتی ... اي مزاحم ، این وقت شب     
 »... باید معذرت بخواي 
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باید . هري دیگه ادامه ي حرفش را نشنید از پله ها با سرعت زیادي بالا رفت              
ممکن بود چون چند روز بود که مک گونکال . کال می رفتبه اتاق مک گون

اما هري به سمت اتاق     . مدیر جدید مدرسه نام گرفته بود و در اتاق مدیر باشد          
. با سرعت زیادي شروع به در زدن کرد . به در رسید  . خود مک گونکال رفت   

سالن خـالی بـود و   . دستاهایش یکی پس از دیگري به در برخورد می کردند 
. کمی در زد سپس به عقب آمد و بـه در نگـاه کـرد              .  آن می پیچید   صدا در 

سریع برگشـت و از پلـه هـا    . حدسش درست بود باید به اتاق مدیر می رفت       
به دو مجسمه ي شیر . پایین دوید و به سمت راست رفت تا به اتاق مدیر برسد

دعا می کرد که یـه نفـر بـه          . کلافه شده بود  . رمز را نمی دانست   . دال رسید 
سوسـک  « :شروع کرد به هر چه به زبونش می آمد را گفتن            . کمک بو بیاد  

 »... جانو ... گربه ي دیوار ... زنبور ویژ ویژوي جوشان ... سیاه 
. هري نگاه بهـش کـرد  . در باز شد و مک گونکال با لباس خواب بیرون آمد   

هیچ معلومه این وقت شب اینجا چیکار می کنی پاتر؟          « :مک گونکال گفت    
 ». وم قلعه رو گذاشتی روي سرتتم

 ».من دوباره غیب بینی داشتم « :هري گفت 
سپس به انتهـاي سـالن    . مک گوناکل نگاهی سرشار از سرزنش به هري کرد        

به هري اشاره   . نگاه کرد که کسی در آنجا نباشد تا حرف آنان را شنیده باشد            
 نفسـش را  سعی کرد که اعتماد بـه    . هري داخل رفت  . کرد که به داخل بیاید    

امیدوارم موضوع  مهمی باشه که این وقـت   « :مک گونکال گفت    . حفظ کند 
 ». شب مزاحم من شدي
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اخم هاي ( من تو خواب دیدم که اسنیپ پیش ولدمورت ... اره « :هري گفت 
بعدا قرار شده کـه  . همه چی رو براش گفت    . رفته) مک گونکال در هم رفت    

 ».به کمک اسنیپ به اینجا حمله کنن 
ک گونکال لحظه اي چشمانش را بست انگار در حال فکر کردن بـود بعـد                م

 ». از کجا بدونم که خواب تو راست باشه... خب هري « :گفت 
 »... مگه من « :هري که عصبانی شده بود گفت 

خب می دونم « :مک گونکال دستش را به نشانه ي سکوت بالا آورد و گفت 
شـاید مثـل اون     .  دلیـل نمـی شـه      ولی این . اون شب آرتور رو نجات دادي     

 ». اون شب هم غیب بینی داشتی. سیریوس بود
. از دانش آموزا استفاده کنین. باید دست به کار شین... نه نبود « :هري گفت 

ما الان . شاید بتونیم تو اولین قدم ازشون پیش بیافتیم. از وزارت کمک بخواین
مـا بایـد    . وء استفاده هسـتن   دامبلدور  رو از دست دادیم و اون ها در حال س           

 ». نباید خودمون رو ببازیم. نشون بدیم که هوشیار هستیم
فردا همه بر می    . هیچ استفاده اي از دانش آموزا نمی شه       « :مک گونکا گفت    

باید صبر کنی تا سال بعد      . گردن خونه هاشون و تو پاتر تو هم بر می گردي          
اکید دامبلدور رو این بود از      تمام ت . هیچ کاري نمی کنی   . فهمیدي. شروع بشه 

 »... پس هیچ کار غیر قانونی انجام نده که تو رو . تو محاظت بشه
ولدمورت به زودي حمله می کنـه و شـما          . شما متوجه نیستین  « :هري گفت   

 »... دارین 
زیـاد  . هر کاري لازم باشه ما مـی کنـیم  ... کافیه پاتر « :مک گونکال گفت   

 ». خوابگاهحرف زدي بهتره بر گردي به 
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رون و نویل . هري هم بر روي تخت دراز کشید. سپس هري را تا خوابگاه برد
قرار بود فردا هري . بقیه هم رفته بودند خونه شون. روي تختشان خوابیده بودند

فقط . اما هري نمی خواست   . با قطار به لندن بر گرده و پیش دورسلی ها باشه          
بشه بعد بر می گشـت و دنبـال بقیـه           تولدش تمام   وقتی اونجا می ماند که      تا  

هـر چـه    . باید سریع تر کارش رو شروع می کرد       . جاودانه ساز ها می گشت    
ابا این افکار هري . سریع تر و تند تر پیش می رفت بهتر می تونست انجام بده

 .به خواب رفت 
*** 

صبح روز بعد رون هري را بیدار کرد و بهش گفت قطار ساعت نـه حرکـت    
 تمام وسایلش را جمع کـرد و بـه سـمت ایسـتگاه هاگزمیـد                هري هم . داره

پس از . هري و رون و هرمیون و جینی در یک کوپه نشستند       . حرکت کردند 
هري رون می گفـت دیشـب تـو         « :اینکه قطار حرکت کرد هرمیون گفت       

 ». غیب بینی داشتی
هري سرش را به نشانه ي مثبت تکان داد و تمام ماجراهـا را کـه در خـواب      

بعد صحبت هاي خودش با مک گونکال و        .  بود را برایشان تعریف کرد     دیده
 . نا آگاهی خودش را نسبت به آنها ابراز کرد

آره ، با این کاراشون هاگوارتز رو       « :خواب هرمیون گفت    پس از تمام شدن     
با از دست دادن هاگوارتز نقطه اي . خیلی خطرناك هست. هم از دست می دن

 ».از می شه براي حمله ي ولدمورت ب
 ». اره ما باید سریع تر کاري رو شروع کنیم« :رون گفت 

آره بهتره که   « :هري که داشت فکر می کرد پس از لحظه اي سکوت گفت             
 ». به وزیر بگم
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نه هري، باید با محفلی هـا       « :هرموین که با این نظر هري مخالف بود گفت          
 ». حبت کنیشایدم با لوپین راحت تر بتونی ص. این موضوع رو بگی

حتما لوپین بـه حـرف او       . درست بود . هري به این حرف هرمیون فکر کرد      
شاید می تونستن مک گونکال را راضی کنن       . گوش میکرد و کمکش م کرد     

 از همون هـاگوارتز اسـتفاده   بعد از آن می تونستن    . تا از هاگوارتز دفاع کنن    
 .ه کننکنن و بعد از پایان کار هري از همان جا به ولدمورت حمل

بقیه طول راه را در مورد جاودانه ساز ها صحبت کردند و اینکه ممکن اسـت              
اجراي جاودانه سـازها را بـراي جینـی         هري م . جاودانه ساز ها در کجا باشند     

جینی از شنیدن این قصه و موضوع تعجب کرد و هـر بـار کـه      . تعریف کرد 
 . کردولدمورت یه کار خلاف انجام می داد فحشی نثار ولدمورت می

 خیلی سریع تر از   هري احساس می کرد که      . سوت مقصد خیلی سریع زده شد     
بعد از پیاده شدن آقـاي ویزلـی و خـانم           . دفعات پیش به مقصد رسیده بودند     

 . ویزلی و لوپین نزد هري آمدند تا با او خداحافظی کنن
بـراي عروسـی   . هري سریع تر میاریمت پیش خودمون« :آقاي ویزلی گفت  

 ». ور تو رو می یاریمبیل و فل
فقط اگه مشکلی داشتی    . همه چیز درست می شه    . غصه نخور   « :لوپین گفت   

 ». تعریف هدویک از سیریوس خیلی شنیدم. به من اطلاع بده
هري با بقیه خداحافظی کرد و بـه سـمت        . خانم ویزلی هم هري را بقل کرد        

ند می گفتند زیاد انگار داشت. دورسلی که با خشم به هري نگاه می کردند رفت
 .سوار ماشین شدند و برگشتند. داري وقت تلف می کنی و باید سریع تر بریم

*** 
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همه به هري نامه . خیلی سریع می رفت   . دو سه روز دیگه نیز به هري گذشت       
می فرستادند و او را به این دعوت می کردند و امید می دادن کـه بـه زودي                   

اشت تا شب قبل از تولدش در ان خانـه          اما هري قصد د   . دنبال او خواهند آمد   
مـی خواسـت بـه      . باشد و پس از آن براي همیشه آنجا را ترك کند و برود            

می تونسـت دوبـاره اون خونـه رو         . گودریک هالو برود و آنجا زندگی کند      
بـدون اینکـه   . بسازه و توش زندگی کنه و تمام نقشه ها شو اجرا و عمل کنه     

  .کسی به کار او کار داشته باشد
. هري هم به کار آنان ار نداشت. دورسلی ها هم سر به سر هري نمی گذاشتند      

تمام خیابان را دور می زد و بر می         . به بیرون می رفت   صبحانه را می خورد و      
خیابـان  ر  د.دوباره ناهار می خورد و شروع به گشت و گذار می کرد         . گشت

صحبت کند نتوانست او را پیدا ها هر چه دنبال خانم فیگ می گشت که با او     
  .کند
دورسلی به فرانسه رفت تا خونه ي پدر        دادلی  . روز تا تولد هري مانده بود     سه  

چند روز پیش نامـه  هري . ذراندبزرگش زندگی کند و دانشگاه را در آنجا بگ      
 :اي از طرف هرمیون دریافت کرد که نوشته بود 

  ؛ زعزیهري 
 روز براي . امروز صبح به خونه ي رون رفتممن 
 .تو هستیممنتظر . جشن عروسی بیل و فلور استدوشنبه 

 .می نویسه تا تو هم به جمع ما اضافه بشیداره براي تو نامه رون 
 .هرمیونقربونت . باهات بدرفتاري نشهامیدوارم 

 :بعد هري نامه اي را از طرف رون دریافت کرد که نوشته بود روز 
 ؛ سلام 
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 بابا . آماده باش که می خوایم بیایم دنبالتهري 
 .چه وقتی منتظر هستیبگو . معلوم کن ما میایمخودت . یایممگفته 

 .رونقربونت 
ضاهر شدن را بلد است می جوا نامه ي رون را نوشت که خودشکه غیب هري 

 . دیگر نامه اي دریافت نکردهري . تواند بیاید
روز را در خانه ماند و وسـایلش را آمـاده         آن  . روز تا تولد هري مانده بود     یه  
. خواست که براي شب حرکت کنه و به خانه ي دورسلی ها بـرود             می  . کرد
همه ي وسایلش را هري . روز بعد هم عروسی بیل و فلورسه . تولدش بودفردا 

تخـت ش را  زیر . را در قفس گذاشتهدویک . ش را بستکیف . جمع کرد 
دیگر به اتاق   بار  . چه زیر سنگ لق زیر تختش بود را برداشت        هر  . خالی کرد 
آخرین بار بود که در آن اتاق براي . چیز را از قلم ننداخته بودهیچ . نگاه کرد

بیرون آمد ناهارش را خورد و به به  . هرگز بر نمی گشت   شاید  . حضور داشت 
پـیچ  هـري  . آرام و بی سر صدا پیش می رفـت    وقت  . باغ رفت تا قدمی بزند    

 . آخر به پارك نگاه کردبار . پارك نشستدر . مانگولیا را رد کرد
. پـایین آورد  زود به طبقه ي بالا رفت و وسایلش را          . به خانه برگشت  غروب  

 ». همیشهبراي . می خوام برم« : گفت به هري نگاه کرد که هريدورسلی 
ی مشحالم که اینو    خو« :ورنون به هري و وسالش نگاه چپ کر و گفت           عمو  
 »... گه  ا.شنوم
ته از . از گفتن این جمله خذر داشتانگار . ورنون کمی دست دست کردعمو 

اگـه کمـک    البته  . اگه خواستی می تونی بر گردي     « :قلبش نگفت اما گفت     
 ». خواستی
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مـی   دیگه. نه همینقدر که مواظب من بودین بسه« :لبخندي زد و گفت  هري  
را بـر   چمـدان   . خانه را باز کرد   در  . تمام تلاشاتون مرسی  از  . ونم خودم باشم  ت

 .بودسنگین . روي زمین می کشید
 »... یعنی ... چیزه ... مگه نمی تونی « :ورنون گفت عمو 

. نه نمی تـونم   « :گفتن کلمه ي جادو بدشمی اومد براي همین هري گفت           از  
 ».  می تونم بایستم اون موقعتا ساعت دوازدهباید 

خـورد و  به هـري  طلسمی . ناگهان اتفاقی افتاداما . به جلو حرکت کرد  سپس  
 . هري بیهوش به زمین افتاد

*** 
 ».خوشحالم که تونستی این کارو انجام بدي شارنِ « 

ایـن احسـاس را     گـاه   هـیچ   . محسوسی سر تا پایش را فرا گرفته بود       سرماي  
طور غریزي انجام به . در دست هري نبودلرزش  . تنش می لرزید  تمام  . نداشت
انگار صـحبت   اما  . جلوي هري دو جادوگر در حال صحبت بودند       در  . می شد 

که در مردي . هایشان تمام شده بود و مرد قد کوتاه داشت از در خارج می شد
 ـبالاخره به   « :اتاق مانده بود به طرف جسم بی جان هري آمد و گفت              وش ه

دقیقـه وقـت   بیتس . ي شب هنوز نرسیدهنیمه  . تنگهوقت  .  جناب پاتر  اومدي
 ». داریم
تـا  . گیج می رفت  سرش  . تکانی به خودش داد و بر روي تخت نشست        هري  

لحظـه پیرمـردي در     از چند   بعد  . راف عادت کند سخت بود    طکمی به محیط ا   
البالویی ردایی  . وتاهآبی رنگ با موههاي سیاه و ک      چشمانی   .مقابلش ظاهر شد  
باید شروع  « :گفت  پیرمرد  . به طور غریزي قرمز بود    لبش  . شکل پوشیده بود  

 »! کنیم
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ببخشید ، شما کی « :با صدایی که از ته حنجره اش بیرون می آمد گفت هري 
 »هستین و اینجا کجاست ؟

عمـوي آلبـوس    پسر  . اسمیت دامبلدور هستم  من  « :برگشت و گفت    پیرمرد  
 ». هم قرار گاه ققنوس هستاینجا . دامبلدور

. چشمانش نقـش بسـتند   ر مقابلجدیدي دچیزهاي  . به اطراف نگاه کرد   هري  
روي هر نرده نیز یـه ققنـوس    بر  . نرده هاي بلند بود   گردالی شکل پر از     تاق  ا

ي ققنوس ها ساکت و آرام بـه هـري   همه . ي زیبایی بود منظره  . قرار داشت 
بـه  « :ادامه داد   دامبلدور  . حرکات هري را زیر نظر داشتند     تام  . زل زده بودند  

بتونی هر  اید   ب .تو جاري بشه  سفارش دامبلدور خون ققنوس باید در رگ هاي         
متاسفم که نمی تونم بهـت قـدرت        اما  . موقع خواستی ققنوسی را احضار کنی     

باید تحمـل  فقط . ققنوس هم کلی انرژي به تو می بخشه       خون  . ققنوس رو بدم  
 ». تونی رو اون صندلی بشینیمی . باید شروع کنیمالان . داشته باشی

بالاي آن  در  . بلند قرار داشت  لی  صند. به جایی در آخر اتاق اشاره کرد      سپس  
 .آن ققنوس را شناخت آن فـاوکس بـود        هري  . هم ققنوسی آرام خوابیده بود    

 يژاد می کرد اما با دیدن ققنوس انر       دانست چرا به این فرد داشت اعتم      نمی  ت
ازجایش .  می خواست به فرمان هایی که دامبلدور می داد گوش کند  وگرفت  

« : تلو تلو خوران به سمت صندلی مـی رفـت گفـت              در حالی که  بلند شد و    
 »دامبلدور به شما اینو گفت؟ 

آره ،  « :در حالی که داشت با چوبـه اش ر مـی رفـت جـواب داد                 دامبلدور  
تـونی در مقابـل حریفـت دووم    قصدش این بود که تو رو قدرت ببخشه تـا ب      

 ». دارم راهش رو ادامه می دممن . نتونستما  ا.بیاري

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com


  گرم هیاس و رتاپ يره

 ١١

بعد از این   « :به سمت هري آمد و گفت       دامبلدور  . روي صندلی نشست  هري  
 ».ومدي بقیه سوالات را جواب می دمموقع بهوش اهر .  هوش میريکار تو از

چوبه اش را به سـمت      دامبلدور  . سرش را به نشانه ي موافقت تکان داد       هري  
اي ققنوس زیبا قدرتت را به همتایت بده تا بتواند آن « :ي گرفت و گفت   هر

خون تو  مقابل شر و بدي به کار گیرد و دشمنان را پاك سازد اینک با               را در   
 »مانستیکال . او را در همه حال کمک کنیو ارتباط برقرار می کند تا با ت

هیچ چیـز نمـی دیـد امـا         هري  . سفید خیره کننده اي به سر هري خورد       نور  
و مـی   آرام آرام چیـزي بـه ا      انگار  . احساس می کر سرش شکافته شده است      

همتـایی  هـیچ  .  مـی کـرد  سبک بـالی احساس . خورد و به درونش می رفت  
کم چشمانش کم . هري آرامش می بخشیدبه . لذت بخشی بوداحساس . نداشت

 ...از نور سفید روي هم قرار گرفتند و از خستگی زیاد از هوش رفت 
*** 
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